
شیوع بالاي تقلب هشداري براي جامعه و گویاي آن است 
که روند تبعیت از قانون دچار مشــکل شــده است. با توجه 
به اینکه مســئلة اجتماعی وضعیتی اســت که با ارزش های 
شمار زیادی از مردم مغایرت دارد و براي تغییر آن وضعیت 
بایــد اقدام کرد، موضــوع تقلب در امتحان نیز مســئله ای 
اجتماعی اســت، زیرا هدف از نهادهاي آموزشــی، آشنایی 
افراد با ارزش های جامعه و به نوعی جامعه پذیري آنان است و 
هنگامی که افراد در این نهادها، به جاي تبعیت از هنجارهاي 
مشــروع، انواع ســرپیچی از هنجارها و ارزش های جامعه را 
فرا گیرند، در جامعه نیز براي رســیدن به هدف، همین راه 
را ادامــه خواهند داد. بنابراین، در برخورد با دانش آموزی که 
مرتکب تقلب شده اســت، معمولًا براساس علت آن اقدام و 
تصمیم گیری می شود. اما در اینجا به موضوع تقلب بر اساس 
رویکردهای مشاوره ای می پردازیم. لذا پیچیدن یک نسخه و 
تدوین آیین نامه های انضباطی برای همة دانش آموزان هرگز 
با نفس نظریة تفاوت های فردی ســازگار نیســت و سفت و 
ســخت ترکردن قوانین، جز سوق دادن دانش آموزان به ورطة 
درماندگی آموخته شده و سرخوردگی و افسردگی نتیجه اي 

نخواهد داشت.
اگر در لحظه اي با تقلب دانش آموزی مواجه شــویم، باید 
بدانیم اولین قدم متوقف کردن تقلب اســت. البته باید توجه 
کنیم این کار بدون ایجاد اضطراب و ترس در دانش آموز انجام 
شــود، به این صورت که یکی از مراقبان به کنار دانش آموز 
بــرود و تقلب کردن را تا حد ممکن بــدون علنی کردن این 
موضــوع متوقف کند و تا پایان امتحــان در کنار دانش آموز 
بایســتیم و حتماً توجه کنیم فرصت برگزاري کامل امتحان 
را بــه او بدهیم. عوض کردن جا و بیان  کردن این مســئله 
در حضور دانش آموزان مناسب نیست، چون موجب تخریب 
شــخصیت یا حتی تکرار این کار می شود. در مرحلة بعد هم 

بهتر است مشاور یا یکی از كاركنان مدرسه با او صحبت کنند 
تا انگیزة او را از این کار دریابند و طبق انگیزة او و براســاس 

رویکردهای مشاوره اي راهکار دهند.

 بررسی تقلب در امتحان براساس نظریة 
واقعیت درمانی چگونه صورت می پذیرد

فردی که تقلب می کند، شکســت هویت دارد. یعنی کسی 
است که نتوانســته رابطه اي نزدیک و شــخصی با دیگران 
ایجاد کند و مســئولانه عمل نمی کند و احساس درماندگی 
و ناامیدی و بی ارزشــی می کند. همچنین نمی تواند خود را 
اساســاً توانا، لایق و باارزش تعریف کند. دانش آموز نتوانسته 
است نیازهای بقا، محبت و تعلق پذیری، قدرت یا پیشرفت، 
آزادی یا استقلال را در خود تأمین کند و مورد پذیرش قرار 

نگرفته است. لذا سعی می کند با تقلب خود را نشان دهد.
هــدف واقعیت درمانی، پرورش قبول مســئولیت در فرد و 
ایجاد هویتی موفق اســت. بنابراین، مشــاور مدرسه باید در 
اولیــن مرحله، رفتاری را که درصــدد اصلاح آن خواهد بود 
)تقلب در امتحان( شناســایی کند و تمام توجیهات خود و 
مراجع را بدان معطوف دارد. همچنین، به گذشــتة او توجه 
نکند و هیچ گونه عذر و بهانه ای را برای رد مسئولیت نپذیرد.

تلاش شــود که دانش آمــوز اهداف کوتاه مــدت امتحان 
)مســتمر( و درازمدت )امتحــان پایانی( خود را بشناســد 
و بــا صراحت آن ها را تعریف و توصیف کنــد. از دانش آموز 
خواسته  شــود کلیة راه های احتمالی موفقیت در امتحان را، 
بــدون اظهارنظر و قضاوت، فقط روی کاغذ یادداشــت کند. 
سپس دانش آموز و مشــاور به اظهارنظر و قضاوت دربارة راه 
و روش های ارائه شــده می پردازند و هر یک را از جهت هاي 
متعدد بررسی و تجزیه و تحلیل مي كنند. در نتیجه دانش آموز 
می توانــد از بیــن آن هــا راه و روش هایی را کــه به نتایج 
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مطلوب تری خواهند انجامید، انتخاب کند.
 به دانش آموز کمک شــود با افراد و دوستان و خانواده 

ارتباط مجدد برقرار کند.
 خانــواده و اطرافیان کمــک کنند نیاز بــه محبت و 

تعلق پذیری در او ارضا شود.
 ارتباط عاطفی او با خانواده برقرار شود.

 دربارة رفتار غلط او قضاوت ارزشی صورت نگیرد و کل 
رفتارهای او قضاوت نشود.

 بــه طرح ریزی بــرای ازبین بردن هویت شکســت، به 
دانش آموز کمک شود.

 برای داشــتن تعهد به اجــرای برنامه، به او انگیزه داده 
شود.

 تنبیه نکردن دانش آموز

رویکرد شناختی در تقلب نوعي خطاي 
شناختي است

از مهم ترین عوامل تقلب می تــوان به وجود چند خطای 
شناختی اشاره کرد: - اثر چشم و هم چشمی1 نوعی سوگیری 
شناختی اســت که طی آن، فرد عملی را فقط به این دلیل 
انجام می دهد که دیگران نیز دارند همان کار را انجام دهند. 
در ایــن حالت فرد به باورهای خــود توجه چندانی ندارد و 
پس از اینکه عملی را انجام داد، به آن باورها رجوع می کند. 
اگر عمل با باورهایش مطابقت داشــت، ارزش زیادی برای 
باور خود قائل می شود و اگر با باورش تناقض داشت، باور را 
نادیده می گیرد. تمایل به پیروی از اعمال و افکار دیگران از 
گرایش افراد به هم نوایی ناشی مي شود. گاهی اوقات هم به 
این علت است که تنها منبع اطلاعات فرد، دیگران اند. هر دو 

دلیل اما شاهدی بر تمایل به همرنگی با جماعت هستند.
 نتیجه نگری2 نوعی سوگیری شناختی است که وقتی ذهن 
برای تصمیم گیری به قضاوت می نشــیند، به جای آنکه کل 
فرایند تصمیم گیری و کیفیتش را مد نظر قرار دهد، فقط به 

نتایج کار اهمیت می دهد.
گاهــی اوقات نتایج یک تصمیم خوب از آب درمی آید، در 
حالی که خود تصمیم لزوماً خوب نیســت. اگر با تقلب در 
امتحان بیســت شــدیم، به این معنا نیست که تقلب عمل 
خوبی است. نتیجه نگری باعث می شود فرد به وقایع گذشته 
بی توجه باقــی بماند و وقایعی را که بــه یک نتیجه منجر 
می شــوند نادیده بگیرد و در عوض بر نتیجه تأکید زیادی 

کند.
تفکر همه یا هیچ از انواع خطاهای شناختی فرد برای هر 
پدیده ای، دو حالت از دو ســر طیف را در نظر می گیرد. آره 
یا نه، همه یا هیچ، اول یا آخر، پیروزی یا شکســت، سیاه یا 
سفید، مثال هایی از تفکر صفر و یک هستند. این نوع خطا 

باعث انعطاف ناپذیري فرد در زمان مواجهه با مسائل می شود. 
این نوع تفکر در شــخصیت های مرزی بسیار مشهود است. 
برای کســب اطلاعات بیشــتر در زمینة اختلال شخصیت 
مــرزی تلیک )كلیك( کنید. دانش آموزی که همیشــه در 
امتحانــات خود نمرة کامل می گرفته و حال که 18 شــده، 
خود را فردی شکســت خورده می پندارد، وجود این تفکر او 
را به ســمت کسب نمرة کامل، به هر قیمتی که شده است، 

سوق می دهد.
فاجعه انگاری وقتي اســت كه فرد انتظــار وقوع حادثه ای 
ناگوار یا ایجاد پیامد بدی برای یک اتفاق دارد. ممکن است 
اتفاقــی را بزرگ نمایی یا توانایی خود را کوچک نمایی کند. 

مثلًا بگوید اگر نمرة کمی بگیرم، هرگز موفق نمی شوم.
هر یک از خطاهای شناختی گفته شده می تواند دانش آموز 
را به سمت تقلب در امتحان ســوق دهد. با توجه به اینکه 
رفتار ما نتیجة تفکر و هیجانات ماست، برای تغییر رفتار ابتدا 

باید تفکر دانش آموز اصلاح شود.
در قدم اول باید متوجه خطای شناختی دانش آموز شویم. 
با صحبت کردن در محیط امن و با دانســتن این موضوع که 
او با صحبت در مورد عقایدش قضاوت یا توبیخ نمی شــود، 
می توان دانش آموز را به ســمت بازکردن مسئله پیش برد. 
علت تقلب هر دانش آموز می تواند متفاوت باشد. پس برای 
هــر کس باید روش متفاوتی در پیش بگیریم. پس از اینکه 
از علت تقلب آگاه شــدیم، می توانیم فرد را نسبت به تفکر 
اشتباهش آگاه و پس از آن رفتار مناسب را جایگزین کنیم.
بنابرایــن، با توجه به رویکــرد act می توان در مورد نظام 
ارزش هــا و پایبندی به آن ها بــا دانش آموز صحبت کرد و 
 cbt تمرین هــای لازم را با او کار کرد. یا براســاس رویکرد
می توان خطاهای شناختی او را شناسایی و فکرهای صحیح 

را جایگزین کرد؛ خطاهایي شناختی از جمله:
٭ من باید کامل ترین باشم؛

٭ من باید به بهترین نتیجه ها برسم؛
٭ همة دانش آموزاني كه درس نمی خوانند، تقلب می کنند؛
٭ مدرسه و دنیا بی هدف است و ارزش تلاش کردن ندارد.

این روزها تعداد زیادی از والدین بار مســئولیت کلاســي 
دانش آموز را به دوش می کشــند. این رفتار منجر می شود 
دانش آموز در مورد درس و تکلیف کمتر احساس مسئولیت 
کند. دانش آمــوزان باید بتوانند در هــر دوره ای از زندگی 
مســئولیت هایی را که به عهده شان اســت، به خوبی انجام 
دهنــد و در مواجهه با هر موقعیت و بحرانی گلیم خود را از 

آب بیرون بکشند.

پی نوشت ها
1. bandwagon effect
2. Outcome bias
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